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    گروه حوادث  - بهزاد مرد ۴۸ ســاله ای اســت که به اتهام قتل 
رفیق قدیمی اش بازداشــت شده است. او شامگاه چهاردهم مهر 
امسال به کارگاه طلاســازی دوستش در محله بهارستان تهران 
رفت و در جریان درگیری، با شلیک سه گلوله دوستش را کشت.

با کشف جسد مقتول، تحقیقات پلیسی آغاز شد و بعد از دو هفته 
رد قاتل وی شناســایی و او بازداشت شد. متهم بعد از چند روز 
تناقض گویی، مدعی شــد سال ها قبل به مقتول طلا داده بود تا با 
فروش آن بدهی هایش را بپردازد، اما بعد از سال ها بدهی اش را 
پس نداده و همین باعث درگیری و ادامه اختلاف شان و سرانجام 
جنایت شده است. متهم با اعتراف به قتل روانه بازداشتگاه پلیس 
آگاهی تهران شــد. در »پشت صحنه، یک جنایت« این هفته پای 
حرف های این مرد نشســتیم و قاضی حبیب ا... صادقی، دلایل 

وقوع این جنایت را تشریح کرد.
از آشنایی با مقتول بگو.

۳۰ ســال است که طلاساز هستم، مقتول هم طلاساز بود. همین 
کارمان باعث دوستی ما شد و چند سال هم شراکت داشته و کار 
می کردیم. بعد از آن مراوده های کاری مان ادامه داشــت و گاهی 

مشتری برایش می فرستادم.
با هم اختلاف داشتید؟

از دوسال ونیم پیش اختلاف ما شروع شد. او دچار مشکل مالی 
شد و حدود ۳۰۰ گرم طلا برای ادامه کارش به او دادم. اما به دلیل 

رفاقت سند و مدرکی از او نگرفتم و نتوانستم وقتی طلبم را نداد، 
موضوع را ثابت کنم. همین باعث اختلاف ما شد.

به همین دلیل نقشه قتلش را کشیدی؟
قرار نبود او را بکشم. می خواستم بترسد و طلبم را بدهد. قتل او 

در یک لحظه رخ داد.
از شب جنایت بگو.

سه روز قبل از قتل، فهمیدم چند سفارش کار برای درست کردن 
دستبند طلا گرفته است. همین باعث شد نزدش بروم و طلبم را 
بخواهم. کلتی که خریده بودم را با خودم بردم که او را بترســانم 
تا شــاید طلبم را بدهد. ســاعت پنج عصر برایش مشتری آمد و 
نشــد او را بترسانم. از آنجا رفتم و ساعت هشت شب آمدم تا او 
را با تهدید سلاح بترسانم. با دیدن من وحشت کرد. به او مجال 
ندادم و سلاح را سمتش گرفتم. ترسیده بود و می گفت چند روز 

فرصت بده طلبت را می پردازم.
بعد چه شد؟ 

می دانســتم او طلبــم را نمی دهد. مدرکی هم نداشــتم که از او 
شکایت کنم و حقم را بگیرم. به خاطر رفاقت بدبخت شده بودم. 
با هم گلاویز شدیم، می خواست کلت را از من بگیرد که نتوانست 
و من دستم روی ماشه رفت و سه تیر شلیک شد و مرگ او را رقم 

زد. او افتاد کف کارگاه و وقتی به خود آمدم، مرده بود.
بعد از قتل چه کردی؟

کارگاه را جست وجو کردم تا طلاهایی که سفارش گرفته بود را 
بابت طلبم از او سرقت کنم که به سختی آن را یافته و سرقت کردم. 
متواری شدم و ساعاتی سرگردان خیابان بودم و بعد سمت کانال 

آب رفتم و سلاح کلت را آنجا انداختم تا ردی نماند.
با طلاهای سرقتی چه کردی؟

۱۰۰ گرم معادل ۱۱۰ میلیون تومان بود که یک سوم طلبم می شد. 
آن را بردم خانه ام و پنهان کردم تا در زمان مناسب بفروشم.

در این مدت به محل جنایت برنگشتی؟
روز بعد رفتم و پرس وجو کردم و فهمیدم جسد همان شب پیدا 
شــده است. بعد از آن از ترسم دیگر نرفتم و شروع کردم جلوی 

خانواده مقتول نقش بازی کردن.
چه نقشی؟

روزی که فهمیدم مراســم خاکسپاری مقتول است، سر مزارش 
رفتم و کلی گریه کردم و با خانواده اش احساس همدردی کردم. 
خلاصــه تا روز هفتم مراســم مقتول کنار ایــن خانواده بودم و 
تنهایشان نگذاشتم. وقتی آن ها سر مزارش می رفتند، من می ماندم 
و ساعت ها گریه می کردم. عذاب وجدان داشتم و فقط می گفتم 

مرا ببخش و حلالم کن.
فکر می کردی بازداشت شوی؟

فکر می کردم ردی از من در محل جنایت نمانده باشد و هیچ گاه 
معمای قتل دوستم فاش نشده و من دستگیر نمی شوم. اما وقتی 

بازداشت شدم خانواده ام و خانواده مقتول همه در شوک و بهت 
بودند. باورشــان نمی شد مردی که یک هفته کنار آن ها عزاداری 

می کرد، قاتل اوست.
پشیمانی؟

خیلی. دلم برای دو پســرم می سوزد آینده شان را با این کارم تباه 
کردم. فکر نمی کنم خانواده مقتول روزی مرا ببخشند.

بدون سند معامله نکنید
در این پرونده مردی مرتکب قتل دوســت خود شده اســت. او 
مدعی است که سال ها قبل به وی طلاهایی برای انجام کسب و 
کارش داده و دیگر آن را به دست نیاورده و سر همین موضوع با 
وی درگیر شــده و او را به قتل رسانده است. وقتی معامله کاری 
انجام می دهید باید اســناد و مدارکی در ارتباط با این اقدام خود 

داشــته باشید تا در زمان مشخص اگر نتوانستید از فرد بدهکار، 
طلــب خود را دریافت کنید، بتوانید با حضور در مراجع قضایی 
پیگیر شوید تا به حق و حقوق خود برسید. همچنین شاهدی در 
ارتباط با معامله داشته باشید. معامله بدون سند و مدرک، شما را 
در آینده با مشــکل روبه رو کرده و احقاق حق را برایتان سخت 

خواهد کرد.
در این پرونده قاتل با ســلاح ممنوعه مرتکب قتل شده اســت. 
اســتفاده از سلاح حتی برای ترســاندن هم جرم است و قانون 
مجازات سختی برای اســتفاده کننده از آن در نظر گرفته است. 
البته نظارت ها روی قاچاق و خرید و فروش ســلاح باید بیشتر 
باشد تا افراد نتوانند به راحتی به سلاح گرم برای ارتکاب جرایم، 

دسترسی داشته باشند.

قتل به خاطر ۳۰۰ گرم طلا!

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

فروشگاه ستاره سحر لوازم صوتی، 
تصویری ، خانگی و سرمایشی بازار 
بهکیش، طبثقه همکف 44444567

آقا 33 ساله متاهل جویای کار
 سرایداری می باشم .

09373269437

دنیای عطر جزیره کیش مرکز تجاری 
طبقه اول غرفه 52 

شماره تماس 09177628422

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

کترینگ شیرین پلو ارسال به سراسر 
جزیره فاز 2 صدف میدان گلستان 

44443072-3

کترینگ بیرون بر شاندیز 
منو متفاوت ، کیفیت عالی بهشت شاندیز 

09020098024

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

۰9۳4769472۰

مشاور امین ملکی شما
 در جزیره کیش املاک امروز

۰7644478۰8۰

 

خـدمات
 

رستوران

 

مشاور ملکی

 

صوتی و تصویری

 

جویای کار
 

حمل بار

 

دنیای عطر
 

استخدام

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( جهت کار 
در یک شرکت نیازمندیم .متقاضیان 
می توانند به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

به دونفر کارگر برای بسته بندی در شرکت 
سلولزی لطافت کیش با حقوق مکفی نیازمندیم 

شماره موبایل 09122204559 بیستونی

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.متقاضیان می توانند 

به نشانی ویلاهای مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 4442۰284  )۰76(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

شلاق برای رابطه پنهانیجوان متاهل اسیر عشق قدیمی اش بود
گروه حوادث  - من کسی هستم که عشق جوانی 
ام را در میان رابطه ای کثیف و خیانت بار می جویم 

و اکنون......
 اکنــون که با دختری زیبا و مهربان ازدواج کرده ام، 
درگیر ماجرای عشقی هوس آلود شده ام که ۱۳ سال 

قبل رقم خورد و....
پسر جوان ۳۲ ساله  در شرح ماجرای تاسف برانگیز 
زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
شفای مشهد گفت:  ۱۹ سال داشتم که عاشق میترا 
شدم. او یکی از همکلاسی هایم بود و در سال اول 
رشته مهندسی برق در یکی از دانشکده های مشهد 

تحصیل می کرد.
من و میترا عاشق یکدیگر بودیم و دوست داشتیم 
با هم ازدواج کنیم اما من شرایط ازدواج را نداشتم 
و باید سه سال صبر می کردم تا درسم تمام شود، به 
سربازی می رفتم سپس کار پیدا می کردم و با پس 
انداز کردن پول هایم شرایط یک زندگی مشترک 
را فراهم می کردم چون  خانواده ام  وضعیت مالی 
خوبی نداشتند و نمی توانستند  هیچ گونه کمکی به 
ما  بکنند بنابراین با خود اندیشیدم که به رغم علاقه 
ای که به میترا دارم، باید از این عشق بگذرم  و او را 
به دست فراموشی بسپارم. بنابراین این مسئله را با 
میترا در میان گذاشتم و از او برای همیشه خداحافظی 

کردم.
میترا در حالی که اشک می ریخت به من التماس می 

کرد که فرصت دیگری به هر دو نفرمان بدهم اما من 
به او گفتم که عاقلانه ترین تصمیم را گرفته ام و این 

به صلاح هر دو نفرمان است.
خلاصه پس از گذشــت یک سال از آشنایی مان، 
مــن و میترا از یکدیگر جدا شــدیم تا هر کدام به 
سوی سرنوشت خودمان برویم. من بعد از گرفتن 
مدرک کارشناسی به سربازی رفتم و پس از آن در 
یک شرکت مشــغول کار شدم و پس از گذشت 
چند سال سرو سامانی به اوضاع اقتصادی زندگی 
ام دادم  و تصمیــم گرفتم که ازدواج کنم اما هر جا 
به خواستگاری می رفتم، نمی توانستم کسی را به 
عنوان همسر آینده ام  انتخاب کنم و احساس می 

کردم عشق به میترا همچنان در دل من زنده است.
تصمیم گرفتم  دنبال او بروم و پیدایش کنم به این 
امید که بتوانم  با عشق اولم ازدواج  کنم. خلاصه از 
طریق همکلاسی های قدیمی ام شماره میترا را پیدا 
کردم و با او تماس گرفتم اما وقتی عشقم را فریاد زدم 
او گفت چندین سال  است که ازدواج کرده است 

و دو فرزند  دارد.
خیلی ناراحت شدم و من هم تصمیم گرفتم با فرد 
دیگری ازدواج کنم. با خود می گفتم اگر کسی وارد 
زندگی ام شود، راحت تر می توانم میترا را فراموش 
کنم بنابراین به خواستگاری دختری که مادرم در 
نظــر گرفته بود رفتم و پس از مدت کوتاهی من و 

فریبا نامزد کردیم.

مدتی بعد در روز تولدم میترا به من پیام داد و تولدم 
را تبریک گفت. وقتی احوالش را پرسیدم گفت که 
حال خوبی ندارد و از زندگی مشــترکش ناراضی 
اســت. او گفت برای این که من را فراموش کند با 

همسرش ازدواج کرده است.
ارتباطات تلفنی ما در حالی ادامه یافت که میترا  گفت 
اگر من موافق باشم از شوهرش طلاق می گیرد و از 
من خواست  به گونه ای نامزدی ام را به هم بزنم تا 
بعد از گذشت ۱۳ سال به وصال یکدیگر برسیم!! اما 
از سوی دیگر همسر میترا حاضر نیست او را طلاق 

بدهد و نامزد من نیز راضی به جدایی نیست و ...
این جوان ۳۲ ســاله پس از آن که با دستور سرگرد 
علی امارلو )رئیس کلانتری شــفا( مورد مشاوره 

های روان شناختی قرار گرفت، تازه فهمید که همه 
تصمیماتش نه براساس عقل بلکه بر پایه هیجانات 
و احساســات بوده است. او که دریافته بود »میترا« 
به خاطر رضایت نداشــتن از زندگی و نرسیدن به 
آمــال و آرزوهای خیالی دوران جوانی قصد انتقام 
گیری از همســرش را دارد و خود نیز قصه هوس 
آلود گذشته را بهانه ای برای رسیدن به هوا و هوس 
های نفسانی قرار داده است، تصمیم گرفت به این 
رابطه پوچ که فرجامی جز تباهی ندارد، پایان دهد 
و زندگی دختر بی گناهی را آلوده  هوسرانی های 
خود نکند و از سوی دیگر نیز برای معالجه بیماری 
های روحی وروانی خود به مراکز روان پزشــکی 

مراجعه کند چرا که ...

گروه حوادث  - زن سرایدار و مرد راننده که به دنبال رابطه 
پنهانی بازداشت شده بودند هر دو به شلاق محکوم شدند.

زن خائن به دلیل رابطه پنهانی به شــلاق محکوم شــد. زن 
خائــن با مرد راننده رابطه پنهانی داشــت. زن خائن و مرد 
خائن دســتگیر شدند.  در پرونده زن خائن زن و مرد جوان 
را از اتهام زنای به عنف تبرئه و هر دو را به ۹۹ ضربه شلاق 
محکوم کردند. زن خائن به همراه همدستش در شعبه نهم 
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند .رسیدگی به این 

پرونده با شکایت یک مرد سرایدار آغاز شد .
وی که به پلیس آگاهی رفته بود از همسر ۳۷ ساله اش به نام 
مهتاب و یک مرد راننده به نام ساسان شکایت کرد و گفت 
: مهتاب همســر دومم است و من پس از جدایی از همسر 

اولم با او ازدواج کردم .
مــن  وضع مالی خوبی ندارم اما همه تلاشــم را می کنم تا 
زندگی مناسبی برای همسرم فراهم کند .مدتی بود به رابطه 
همســرم و یک مرد غریبه مشکوک شده  بودم . من  متوجه 
تغییر در اخلاق همســرم شده بودم و می فهمیدم همسرم 

مدام نگران و عصبی است.
وی ادامه داد: وقتی ماجرا را از همســرم  پرســیدم فهمیدم 
مرد راننده ای به نام ساســان  که از همســرم عکس و فیلم 
تهیه کرده ، او را مجبور میکند تا تســلیم ســلطه گری های 

شیطانی اش  شود.
 با این شکایت زن جوان تحت بازجویی قرار گرفت .

وی گفت :مدتی قبل به خانه مادرم می رفتند که سوار یک 
پــژو شــدم و با راننده جــوان درد دل کردم.من به او گفتم 

همسرم ســرایدار است و وضع  مالی خوبی ندارد .ساسان 
می گفت همســر و فرزندش در شهرستان هستند و تنهایی 
در تهران زندگی می کند .او شــماره تلفن همراهم را  از من 
گرفــت و پس از مدتی با من تماس گرفت و رابطه ما با هم 

نزدیک شد.
این زن ادامه داد: پس از مدتی همسرم به ماجرا مشکوک شده 
بود. به همین خاطر تصمیم گرفتم رابطه ام را با ساسان تمام 
کنــم. امــا او  قبول نمی کرد و  می گفت از من عکس و فیلم 
سیاه تهیه کرده و اگر به خواسته هایش تن ندهم  آبروی مرا 
می برد.حال روحی ام  به هم ریخته بود که همسرم ماجرا را 

فهمید.حالا آمده ام تا از ساسان  شکایت کنم .
به دنبال اظهارات این زن راننده جوان ردیابی و بازداشــت 

شد. اما ادعا کرد رابطه پنهانی با زن سرایدار نداشته است.
 آنها در شــعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران پشت درهای 

بسته و غیر علنی محاکمه شدند .
در جلسه دادگاه زن جوان گفت: ساسان با تهدید مرا مجبور 
کرده بود تا به خواسته هایش تن بدهم. او مرا تهدید می کرد 
اگــر رابطه ام را با او تمام کنم عکس هایم را پخش می کند 

و آبرویم را می برد.
 وقتی مرد راننده در  جایگاه متهم ایســتاد گفت: مهتاب با 
میــل خودش با من رابطه برقرار کرد .من هرگز او را تهدید 

نکرده بودم .
در پایان جلسه قضات  وارد شور شدند و با توجه به مدرک 
هــای موجود در پرونده زن و مرد جوان را از اتهام زنای به 

عنف تبرئه و هر دو را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند.


